
 

 

 

 

 شرحی بر دعای خمس عشر
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 مقدمھ:
از بزرگترین نعمتھای خداوند بر بنده اش در خواست است ، تقاضا است ، خواستن است پس بنده وقتی 
از خداوند چیزی بخواھد، علل و اسباب رسیدن بھ این در خواست را باید آماده کرده باشد ؛کھ آن خود 

 شناسی و خداشناسی است. 

اعمال صالح ، ایمان ، تقوی ، درجاتی در دنیا دارند کھ لیاقت را برای انسان رقم می زند و این صفات 
گزینھ ھای خوبی ھستند برای رسیدن بھ مطلوب کھ آنھم درخواست از خداوند است؛ ولی گاھی گناه 

ا طولانی می ضعف اعتقادی را بوجود می آورد و براین اساس لیاقت وجودی کم شده و استجابت دعا ر
کند. ھرچھ استجابت دعا طولانی شود و انسان بھ جواب در خواست خود نرسد تخفیف در گناھان حاصل 
می گردد کھ بزرگترین نعمت است؛ دراین حین نتیجتأ انسان بخود می آید و متوجھ اعمال خود می گردد 

فۀ آفرینش و پیاده کردن پیام و وزنھ اعمال خود را می سنجید.آنچھ مسلم است تکامل بشریت در کشف فلس
 دین در زندگی است.  

امام صادق(ع) در تبیین جنود عقل و جھل می فرماید: " والدّعا ضدّهُ الاستنکاف"دعا و ضد آن خود 
)۱٤ح۲۳ص ۱( کافی جداری است  

 دعا از جنود عقل است، عقل انسان را نیازمند مطلق می بیند ولذا اورا بھ عبودیت کمال مطلق دعوت می
نماید تا با عبادت و پرستش الھی بھ عنایت و رحمت الھی برسد، از این رو پیشوایان دین بھ دلیل بالاترین 

مراتب عقل و معرفت پیش ازدیگران خود را نیازمند بھ خدا می دانستند پس بھ دعا اھتمام داشتند کھ 
یدگار شکل گرفتھ و دعای خمس عشر از آن جملھ است،کھ در ابتداء حس عبودیت فرد نسبت بھ آفر

بتدریج رشد می یابد تا در مرحلھ زھد بھره گیری از رحمتھای الھی را بھ اوج خود برساند. در باره این 
دعا باید گفت: دعای خمس عشر پلھ مبارزاتی نفسانی دربرابرقوای شھویھ و بھیمیھ وغضبیھ است کھ 

ر سیر آفاقی و انفسی بشر بسوی مسمای آن جھاد با نفس کھ  ھمان جھاد مرکب است.دعای خمس عش
 قرب الھی است.  

مناجات عرفانی ، اخلاقی ، رفتاری و گفتاری و آموزشی در جھت ارتقاء پانزده دعای خمس عشر ، 
 بشریّت از امام سجاد (ع)است :

آمده است.  مفاتیح الجنانو بحارالانوار، الصحیفة الثانیة السجادیةھای  سند مناجات خمس عشر در کتاب
 روایتھای اصحاب دیدم کھ از امام سجاد (ع)  این مناجات را در برخی از کتاب«گوید:  می علامھ مجلسی

شیخ حرّ ه و سند روایت را ھم نقل نکرده است. ھا نبرد ؛ در حالی کھ ایشان نامی از آن کتاب»اند کرده
ھ و بدون ھیچ گانھ را از دعاھای سجادیھ دانست این مناجات پانزده» الصحیفة الثانیة السجادیة«نیز در  عاملی
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است، و مطالب و مفاھیم  مرسلتردیدی بھ امام سجاد (ع) نسبت داده است. روایت مناجات خمس عشر 
 و دعاھای مأثور دیگر موافق است. قرآنیھای  ھا با اصول و آموزه موجود در این مناجات

و از  علامھ مجلسی، پدر مجلسی اولق) مشھور بھ ۱۰۷۰-۱۰۰۳،(محمد تقی بن مقصود علی اصفھانی
برجای مانده  لوامع صاحبقرانیو  روضة المتقیندر قرن یازدھم قمری. از وی آثاری چون  شیعھعلمای 

بھ تدریس علوم دینی  مسجد جامع اصفھانتحصیل کرد، وی در  نجفاست، مجلسی در اصفھان و 
کرد. اقامھ می نماز جمعھ، در این مسجد میر دامادو  شیخ بھائیمشغول بود و پس از استادانش   

شایستھ است کھ سالک الی الله مداومت بر خواندن «گوید:  محمد تقی مجلسی پدر علامھ مجلسی ـ می
از قول وی نقل  ریاضصاحب  سید علی طباطباییبعضی از شاگردان »مناجات خمس عشر داشتھ باشد

گفت: من چندین سال است کھ بر قرائت این مناجات مداومت دارم و بر اثر  کردند کھ ایشان دائما می می
رتی کھ ھا، خداوند بر قلب من انوار حکمت، معرفت و محبت را تابانده است بھ صو قرائت این مناجات

ام، و سالکان و عبادت کنندگان بر  ھا را در استجابت دعا تجربھ نموده قابل شمارش نیست و من این مناجات
کنند.جالب اینکھ این دعا از جمعھ شروع می شود بھ ترتیب تا پانزده روز  قرائت این مناجات مداومت می

ند در معنا دعای خمس عشر وارد می طول می کشد و در جمعھ پانزدھم پایان می یابد.پس بھ امید خداو
 شویم:

مناجات التائبین : آموزش توبھ برای حفظ عزّت در دنیا -۱  

مناجات الشاکین: آموزش رفع شبھات و شکایت از نفس أماره کھ راه توبھ را بر انسان بستھ. -۲  

مناجات الخائفین : آموزش خوف از خداوند از بحرانھای رذائل عقیدتی و اخلاقی    -۳   

مناجات الراجین :آموزش امید در برابر خوف الھی، امیدی کھ پناھش جز خدا کسی دیگر نیست. امیدی  -٤
 کھ اگر ھست باید با خوف ھمراه باشد.  

مناجات الراغبین:آموزش رغبت بھ دین وبی رغبتی بھ دنیا. کھ رغبت بھ دنیا  جزء عصیان و طغیان  -٥
 چیزی برای بشر بھ ارمغان نمی آورد.

مناجات الشاکرین: آموزش شکر گذاری از خداوند سبحان. -٦  

مناجات المطیعین: آموزش طاعت بندگی از نیتّ  تا عمل. -۷  

مناجات المریدین: آموزش واقعی مرید و مراد کھ بیراه  رفتن ، ھلاکت ابدی دارد. -۸  

مناجات المحبین: آموزش بندگی خالصانھ در برابر خداوند. -۹  

وسیلھ  قرب "کتاب الله و عترت"برای دوری از انحرافات  -سلین : شناخت اسباب مناجات المتوّ  -۱۰  

مناجات المفتقرین : دواء و درمان و آموزش برای کسانیکھ نیاز روحی و جسمی دارند ولی نمی  -۱۱
 دانند.  
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مناجات العارفین : آموزش و پاسخ بھ شبھات و مبارزه با عرفانھای کاذب نھ زھد تنھا. -۱۲  

مناجات الذاکرین: آموزش ذکر و مفھوم آن. -۱۳  

مناجات المعتصمین: آموزش سوار شدن بر کشتی نجات با ریسمان الھی -۱٤  

مناجات الزاھدین: آموزش زھد و دوری از رھابیت . -۱٥  
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 فھرست مطالب مناجات چھاردھم:

 معنای لغوی عصم و اضطرار 

 حال انسان گنھکار 

  عوارض منقطع شدن از ریسمان الھی 

  فوائد اعتصام بھ ریسمان الھی 

 ترس از انتقام الھی 

  نقمت و غیره -نعمت -شناخت واژه ھای متضاد 

 صفات فرشتگان 

 انواع جن 
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 »مُناجات المُعتَصِمین«الرَّابعَِه عَشَر: 
 

  

 

  چھاردھم: مناجات معتصمان

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 خداى بخشاینده مھربانبنام 

 

 الَلَّھُمَّ یا مَلاذَ اللاّئذِینَ، وَیا مَعاذَ الْعآئذِینَ، وَیا مُنْجِىَ الْھالکِینَ، وَیا

  خدایا اى پناه پناه جویان و اى پناه ده پناھندگان و اى نجات دھنده ھلاک شدگان و اى

 الْمُضْطرَیّنَ،عاصِمَ الْبآئسِینَ، وَیا راحِمَ الْمَساکینِ، وَیا مُجیبَ 

  نگھدار بیچارگان و اى مھرورز مسکینان و اى اجابت کننده درماندگان

 وَیاکَنْزَ الْمُفْتَقِرینَ، وَیا جابرَِ الْمُنْکَسِرینَ، وَیا مَأوَى الْمُنْقَطِعینَ، وَیا

  شکستگان و اى جاى ده دور از وطنان و اى و اى گنج فقیران و اى جبران کننده دل

 مُسْتَضْعَفینَ، وَیا مُجیرَ الْخآئفِینَ وَیا مُغیثَ الْمَکْرُوبینَ، وَیاناصِرَ الْ 

  اند و اى پناه ده ترسناکان و اى فریادرس غمدیدگان و اى یاور آنانکه ناتوانشان شمرده

  حِصْنَ اللاّجینَ، انِْ لمَْ اعَُذْ بعِِزَّتکَِ فَبِمَنْ اعَُوذُ، وَانِْ لمَْ اَ لُذْ بقُِدْرَتکَِ 

٦ 
 

http://www.google.com/url?url=http://namakstan.ir/sms-on-praying.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjszIOt6u_NAhXFSBQKHb_1CJMQwW4IFjAA&usg=AFQjCNFk3uzAKhlUCJs8O_LR880pyJ_KeQ


عه محکم پناھندگان اگر من به عزت تو پناه نیاورم پس به که پناه برم و اگر به قدرت قل
 تو

نُوبُ الِىَ التَّشَبُّثِ باِذَْیالِ عَفْوِکَ،  فَبِمَنْ الَوُذُ، وَقَدْ اَ لْجَاتَْنِى الذُّ

دست پناھندگى دراز نکنم پس به که پناھنده شوم (خدایا) گناھان مرا ناچار کرده که 
  ان عفوت چنگ زنمبه دام

سآئهَُ   وَاحَْوَجَتْنِى الْخَطایا الِىَ اسْتفِْتاحِ ابَْوابِ صَفْحِکَ، وَدَعَتْنِى الإِْ

و خطاھا مرا نیازمند کرده که از تو بخواھم درھاى چشم پوشیت را به رویم بگشایى و 
 بدیھا

ناخَهِ بفِِنآءِ عِزِکَّ،   الِىَ الأِْ

 عزت تو بار اندازممرا بدینجا کشانده که به آستان 

 شرح این فراز:

 –راھھای جلب رضایت خدا  -فتنھ خوارج و تروریستھا -خلع معرفتی  -معنای لغوی عصم و اضطرار 
 -سود وزیان در احکام اسلامی –شناخت فتنھ  -شناخت دشمنان اسلام

 عصم  در لغت :

است . "عصمھ الطعام در قاموس قرآن بھ معنای امساک وحفظ ؛درصحاح گفتھ عصمت بمعنی منع 
"یعنی طعام او را از گرسنگی مانع شد. از ھمین لفظ است اعتصام بر وزن افتعال چنگ زدن " 

 )۱۰۳"(آل عمران واعتصموا بحبل الله جمیعأ

اضطرار یعنی ضرر ، اسم است بھ معنی بد حال و نقصان و جمع ان اضرار است . آنچھ کھ نقصان 
 مرض و موارد دیگر. –رساند مانند کوری 

 حال انسان گنھکار!

 گوئی انسان بھ لطف خدا از گناه امتناع می کند! اگر نخواھد از گناه توبھ یا امتناع کند! 

حالت انسان گناھکار چگونھ است؟ آیا او در وجود خود خلع احساس نمی کند؟ آیا او می تواند صدای  
ود ؟ آیا اوازتنھا گذاشتن نفس خود نمی سوزد ؟!!... آن تنھائی و بی معرفتی بھ نفس خود را از درون بشن

 نفسی کھ صاحب فطرت است و از گناه جسمِ گناھکار می سوزد !. 

۷ 
 



این انسان  راه وصل را گم کرده ، نیاز دارد بھ منجی ، آواره است ، ھلاک شده است ، راه نجات را 
وجودش را فراگرفتھ ، دلش بیمار است ، نمی یابد ،مسکین و درمانده است ، بدحال است، و نقصان تمام 

قلبش تاریک است ، ظلمت تمام روحش را فرا گرفتھ است، چشمانش کور است ، حقایق بر او بستھ شده 
پس مضطر است.باطل گریبانش را گرفتھ و نا آگاھانھ بھ انجام آن مبادرت می کند.مثلا  خوارج ،گروھی 

و بدورازاعتدال کھ با عقاید ناسالم از سنّت نبّوی تجاوز می  گناھکار باپیشانی پینھ زده ، با مواضع تند
کنند. راه و رسمشان غلات ، پس در بیابان خشک و برھوت با تفسیر بھ رأی افکار جاھلانھ خود را 

روی سرمی گیرند و مردم زمانھ را اغفال می کنند.از ھمھ کس و از ھمھ جا منقطع می گردند . نامشان 
جریانی افراطی کھ حتی بر پیامبراسلام  خرده می گیرند . پیامبر (ص) نیز می مستضعف فکری است یا 

(امالی فرمود: گروھی ھستند اھل "نھر" کھ از اسلام فراتر می روند ھمانسان کھ تیر از ھدف می گذرد 
 )۳٤۱ح ۲۰۰طوسی ص 

مورد  در ھر زمان در طول تاریخ عوامل نفوذی جامعھ را بھم می ریختند. فتنھ خوارج نباید
غفلت قرار گیرد . نفوذ در سپاه علی(ع) توسط معاویھ ، عمر و عاص ، و اشعث کھ 

پیروزی جنگ علی(ع)را تبدیل بھ شکست کردند و عدّه ای انسانھای جاھل و کور را در 
 -رسول خدا  توطئھ خود شریک کردند؛ یعنی غفلت ایمان را برد و کفر جانشین ایمان شد و

 در مذمت فقر چھ فرمود؟ -سلم  صلي الله علیھ و آلھ و

 آله و سلمّ : علیه و  الله   رسولُ اللهّ صلى

 كادَ الفَقرُ أن يَكونَ كُفرا .

 آله و سلمّ : علیه و  الله   پیامبر خدا صلى

 نزديك است كه فقر، به كفر انجامد .

 )٤٤۸منتخب میزان الحكمة :  ٤/  ۳۰۷/  ۲الكافي : (

 

 اشعث می گوید:ابن ابی الحدید در باره 

 )۲۷۹ص۲ج –(شرح نھج البلاغھ ھر فساد و اغتشاشی کھ در خلافت علی(ع) بوجود آمد ، ریشھ آن اشعث بود 

این دشمنان فتنھ انگیزبا چنین در ماندگی ، چگونھ بسوی خداوند ره می یابند و طلب مغفرت می کنند. 
عملی ظاھری و کفری پنھانی کھ نیرنگ مغفرت آنان ھم از سیره پیامبر و سنت ایشان بیرون است.نفاق 

بھ خدا شیوه آنان است پس اینان اعتصامی بھ حبل الھی ندارند . اینان راه کمال را دور زده  و بھ آن 
 نرسیدند.

 عوارض منقطع شدن از ریسمان الھی:
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 از بین رفتن وحدت میان -حیوان صفتی -تعطیل شدن شرایع اسلامی از نوح و ابراھیم تا محمّد(ص) 
جاری شدن احکام و قوانین استکباری و استعماری  -شکل گیری اختلاف کلمھ –مسلمین و دیگر مذاھب 

تعطیل  -سوء استفاده از استعدادھا –فرقھ گرایی  -باطل گرایی -دین گریزی –شکل گیری فتنھ ھا  –
بردگی انسانھا  –نفوذ دشمن با تھاجم فرھنگی –شدن فعالیتھای ذھنی با جذب بھ دنیای شھوت و سرگرمی 

دور کردن مردم از آئین  –از طریق اصوات ، سمعی وبصری. مشغولیت اذھان بھ دنیای مجازی 
جنگ  -نمایش ھرزگی و بی عفتی(تھاجم فرھنگی) -جنگ اقتصادی با تحریمھا -اسلامی (تزکیھ نفس)

بھات و ریب و ترویج ش -شیوع بیماریھای روانی و ذھنی -رواج احکام و قوانین باطل –اثبات قدرت 
خیانت در مال و عفت و حیا و  -دزدی مال و جان وتصرف در حیثیت دیگران -تحکیم باورھای غلط

صرف بیت المال در جھت پرورش تروریستھا  و خیانت بھ افکارودین مردم و زیر پا گذاشتن  –غرایز 
چاه ذلتّ و غرور و  غرق شدن و نابود شدن در –فراموشی مقاومت و تمایل بھ پوچ گرایی  –حقوق بشر 
 اشک تمساح ریختن بعضھا در بدست آوردن قدرت.   -بی ارزشیھا

 :فوائد اعتصام بھ ریسمان الھی

اسلام با فطرت انسان سازگار است، فطرت حنیف یعنی مخلص بھ فرمان خدا کھ از دین خدا منحرف 
لھی حق گرایی را تقویت و نشده باشد. اعتصام بھ ریسمان الھی ایمان آور است . اعتصام بھ ریسمان ا

نتایج مثبتی را بھ بار می آورد. معصومین نمونھ محکم اعتصام بھ ریسمان الھی ھستند وعلی(ع) در 
زمان خلافت خلفا درسھای مفیدی را بھ ما آموختند . ایشان آموختند  کھ دنبال نفاق و حسادت و اخلاق 

جامعھ را بشناسید .و ھدف شما نابودی شرک رذیلھ نباشید دست در دست یکدیگر گذاشتھ و دشمن اصلی 
 و نفاق است و ھرگز نگذارید این دو با اسلام در افتند. 

برای ایجاد وحدت اسلامی باید بدنبال کشف علمی حقیقت بود نھ تعصّبات جدائی افکن. دامن زدن بھ 
حاکمان ھمزمان ، اختلافات نیز ھمھ، کار سیاست است.  در روش امیرالمؤمنین علی (ع) در برابر 

بھترین دلیل حسن نیّت او برای حفظ و حدت اسلام است.اگر حسن نیّت را کھ امام علی(ع) برای حفظ 
وحدت اسلام نشان می داد و شیعیان ھم در درازای زمان نشان می دادند و برادران عامّھ ھم نشان می 

وھا " (نساء/دادند ، اثری از اختلافات و نفرتھا بر جای نمی ماند."فحَیّوا ب )بنابراین ۸٦احَسن منھا او رُدُّ
حضرت علی(ع) صبرکرد بھ گونھ ای در چشم خاشاک و در گلو استخوان بود و میراثش را بھ غارت 

شقشقیھ چیزی است مانند ریھ و مخاط کھ بھ ھنگام ھیجان شتر از دھان آن ھمراه با صدا رفتھ می دید.(
ین دردو دل فرمود:" این شقشقھ بود کھ صدا کرد و خاموش شد" بیرون می آید وچون امام (ع) در پایان ا

آن را خطبھ شقشقیھ نامیده اند. و امام (ع) در این خطبھ خلافت ابوبکر را جامۀ ناروا میداند و در ادامھ 
می فرمایند :" بھ فکر فرو رفتم کھ با دست بریده و بی یاور حملھ برم ، یا بر فضایی تاریک و کور 

فضایی کھ پیران در آن فرتوت می شوند و کودکان پیر  و مؤمن در رنج و سختی بھ سر می صبر نمایم  
برد تا بھ دیدار پروردگارش نایل آید.(علامھ سیّد شریف رضی(ره)،نھج البلاغھ، خطبھ شقشقیھ ، خطبھ 

 )۱۳۸٤سوم،
ا بپذیریم و شکیبا پیشوای بزرگ اسلام با روش خود بھ ما تعلیم داده برای حفظ وحدت ، محرومیّت ر   

باشیم امّا در عین حال نگذاریم حقایق مسخ شده و سیمای واقعی فرھنگ و معارف اسلامی مخدوش گردد 
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. باید حقایق راگفت کھ گفتن حقایق دامن زدن بھ اختلافات نیست .علی(ع) می خواست ، برنامھ انسان 
ای برای حفظ رتعصّب بھانھ متکامل را عمل کند نھ مصالح سیاسی فصلی و زودگذر را ، اظھار

 کرسیھاست.
دو دستھ در برابر علی(ع) قرار گرفتھ بودند ؛ یکدستھ علی را می شناختند و منکر او شدند و دیگر    

کسانی کھ علی(ع) در فضائل بر ایشان سبقت داشت بر او حسد بردند ولی ھمۀ اینھا روشنی دل او را 
زمان و مردم و دشمنی با او در صف واحدی ولی بدانید  تیره نکرد . با وجود صفوف مخالفین ھمدستی

از دل علی(ع) کھ ھرگز طعم کینھ را نچشیده بود.در عھد خلفا ترازوی قضاوت وفتوی علی(ع) بود 
ورأی قاطع از آن او بود. آنان کھ شورا ی را قبول داشتند پس از ابوبکر عجیب بود کھ با وجود علی(ع) 

مقام ومنزلت او برای عمر وصایت کند . امّا بشنوید از قانون قریش برای  و موافقت با او و آشنایی با
جانشینی پیغمبر ، این بود کھ ھرگز نگذارند خلافت در خاندان پیغمبر باشد و حقّ ایشان ھمیشھ از آنھا 

انھ گرفتھ شود. " کرھنَا انتجتمع النبّوة و الخلافة لھذا البیت " دوست نداریم نبّوت وخلافت  در این خ
 (خاندان پیامبر) ھر دو جمع شود .

عمر قولاَ علی (ع) را در شورای داخل کرد امّا عملاَ او را از خلافت دور کرد. امیرالمؤمنین در   
جواب ابن عباس کھ بھ او گفت: با اھل شورای شش نفری عمر برای تعین خلیفھ داخل مشو و شخصیت 

.(سید علی کمالی دزفولی، کتاب رمودند: نمی خواھم مخالفت کنم خود را فراز ایشان قرار ده ، امیرالمؤمنین ف
 اجتھاد بر نص) –(نوشتھ ای از پایان نامھ فاطمھ پورشفیع ) ۱۳۷٦عترت ثقل کبیر، 

اصل اسلام است وبرای حفظ اسلام باید مبارزه کرد و آنچھ کھ ملاک در احکام اسلامی است سود وزیان 
ام می داند چون برای انسان زیان بار است؛ پاکیزه ھا را حلال فرمود انسانھاست. خداوند ناپاکیھا را حر

(بقره) چون برای او مفید وسود آور است." یسئلونک عن الخمر و المیسرقل فیھما إثم کبیر و أثمھا أکبر"

قمار و شراب گناه بزرگ و حرام است. خداوند متعال کمال انسان را در زندگی اجتماعی قرار داده است 
در زندگی اجتماعی نمی توانیم بگوئیم "فکر تعطیل" ! ذھن تعطیل:! کارتعطیل:!امر بھ معروف ؛ پس 

تعطیل!   فقط لذّت و شھوت!  اینھا ھمان عوارض مستی دنیاست کھ امروز بھ خمر، "میل بھ شھوات"و 
با بھ قمار " استفاده ناصحیح از دنیای مجازی "می گویند.پس اصل حفظ ارزشھای اسلامی است کھ 

وحدت  کلمھ در جامعھ بوجود می آید و  سود رسانی بھ جامعھ بشری را افزون می نماید و پایھ ھای 
 بنیادی ارزشھای انسانی را در تحت لوای توحید و امامت بھ تصویر می کشاند.

 

کِ    وَحَمَلتَْنِى الْمَخافَهُ مِنْ نقِْمَتِکَ عَلىَ الْتَّمَسُّ

  کهو ترس از انتقام مرا واداشته 

  بعُِرْوَهِ عَطْفِکَ، وَما حَقُّ مَنِ اعْتَصَمَ بحَِبْلِکَ انَْ یُخْذَلَ، وَلا یلَیقُ بمَِنِ 
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به رشته محکم مھر تو چنگ زنم و براستى آنکس که به ریسمان تو چنگ زند سزاوار 
  خوارى نیست و آنکس

 نا مِنْ حِمایتَِکَ، وَلافَلا تُخْلِ   اسْتَجارَ بعِِزِکَّ انَْ یُسْلمََ اوَْ یُھْمَلَ، الِھى

که به عزت تو پناھنده شود تسلیم کردنش و یا واگذاردنش شایسته نیست پس اى 
 خدا ما را از حمایت خویش وامگذار و

 وَلکََ   کَنَفِکَ   تُعْرِنا مِنْ رِعایتَِکَ، وَذُرْنا عَنْ مَوارِدِ الْھَلکََهِ، فَاِنَّا بعَِیْنِکَ وَفى

در تحت توجه تو  مااز رعایت خود باز مدار و از پرتگاھھاى ھلاکت بازدار زیرا 
 یمو در کنف حمایت تو

 شرح این فراز:

ترس از انتقام تو مرا بر آن داشتھ کھ دست درحلقۀ عطوفت توزنم و بیعت کنم با ھر کس کھ رنگ خدایی 
ت و عزّتت و حمایّت چنگ زده ، دارد و بھ رشتۀ کرمت چنگ زده و دانستم آن کس کھ بھ حلقۀ کرم

 سزاوار بی لطفی و بی التفاتی و ھلاکت تو نیست.

انتقام در مفھوم و كاربردھاي قرآني ارتباطي با كینھ جویي ندارد بلكھ خاستگاه آن عدالت است و منتقم نھ 
انتقام مي از روي كینھ و خشم بلكھ براساس اجراي عدالت و مقابلھ بھ مثل و مجازات و عقوبت است كھ 

گیرد. براین اساس نھ تنھا صفتي است كھ مي توان درباره خداوند آن را بھ كار برد بلكھ صفتي پسندیده 
است كھ مي توان براي انسان ھاي عادل نیز بھ كار گرفت. این گونھ است كھ در روایات اسلامي یكي از 

) منتقم آل محمد(ص) صفات حضرت قائم آل محمد ومنجي بشریت حضرت اباصالح امام مھدي(عج
.دانستھ است؛ زیرا وي از روي كینھ اقدام بھ انتقام گیري نمي كند بلكھ براي اجراي عدالت اقدام مي كند  

  -بدبختی –خوشبختی  –شقاوت  –سعادت  –نقمت  -شناخت: نعمت

را با  شکر نعمت الھی افزون کننده نعمت است. وقتی نعمتی بھ شما رسید مراقب باشید کھ دنبالۀ آنھا
ناسپاسی از خود دورنکنید.باید دانست کھ  نعمت فقط در خورد و خوراک نیست ؛! ریخت و پاش و 

 اسراف نعمت را زایل می کند.!

پروردگار نعمتھای ظاھری و پنھانی بسیاری برای بندگان فرستاده است. پیامبران بویژه رسول خدا(ص) 
انی کھ اھل رستگاری و صداقت و عدالت می باشند ، و صدّیقان(ائمھ (ع) کھ گواھان آنان  ھستند و کس

خداوند با آنان است. (اولئک مع الذین أنعم الله علیھم من النبییّن ....)چون قدر نعمت خداوندی را می دانند 
 واز آن بخوبی استفاده می نمایند. 

د آن شناختھ می عافیت و امنیّت وسلامتی، نعمتھای بزرگ پروردگار است و قدر نعمتھا در قیاس با ضّ 
اگر می خواھی عملتّ ختم بھ خیر شود و وقتی می میری با بھترین اعمال بمیری، حقّ و حرمت شود. 
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اگر شکر نعمت را رھا کنی ، دچار نقمت  خدا را پاس دار و نعمتھای او را در راه معاصیش بکار مبر.
دھد و عذاب و خشم خود را بر او خواھی شد، زیرا خداوند براثرناسپاسی بنده ، نعمت خویش را تغییر 

فرود آورد و نخستین چیزی کھ از او تغییر می کند خرد اوست و سخت ترین چیز برای انسان از دست 
 دادن خرد است.

امام علی(ع) فرمودند: ای فرزند آدم ، ھر گاه دیدی کھ گناه می کنی و با این حال پروردگار پاک 
بسا افرادی ھستند کھ  )۲٥. (نھج البلاغھ حکمت دارد از او بر حذر باشنعمتھایش را پیاپی بھ تو ارزانی می 

بھ سبب نعمتی کھ خدا بھ آنھا داده است دچار غرور و غفلت می شود مثلا خداوند بھ بنده نعمتی داده کھ 
مردم او را مدح و ثنا می گویند و او با ھمین نعمت کم کم فریب می خورد و دچار غرور و غفلت می 

خود را بھ عذاب الھی نزدیک کرده است.  شود. پس  

ای انسان وقتی نعمتھا بسیار گشت از یک چیزبترسید و آن ھم استدراج است (مھلت دھی خداوند بھ 
بنده)کھ توفیق شکر گذاری را از شما می رباید. از سرمستی بر نعمتھای خداوندی کھ بھ شما روا داشتھ 

ر کنید.کفران نعمت در نتیجھ ناسپاسی کردن نعمتھای الھی بترسید و از سختی و خشم و انتقام خدا حذ
است آنجا کھ نعمتھای الھی را صرف موارد اضلال و گمراھی مردم و کفرمی کنند.برای مثال ، چاقو 

ساختن و چاقو فروختن و استفاده از آن ھمھ اش نعمت است چون خدا بھ انسان خرد داده تا لوازم مورد 
خلق کند ولی ھمین چاقو باعث کشتھ شدن فردی از انسانھا می شود پس نعمت  نیاز خود را با تلاش خود

خدا در جھت کفر کھ آن نادیده گرفتن حق و حقوق بشری است مورد استفاده  قرار گرفتھ است و این 
گمراھی و اضلال است  کھ نعمتھای الھی را تبدیل بھ نقمت می کند ، ھمانطور کھ اقوام گذشتھ بر 

بی خردی و نشناختن نعمتھای الھی و بھ ھدر دادن نعمتھا دچار عذاب و مجازات الھی می اثرنادانی و 
شوند. پس فرو فرستادن نعمت از سوی پروردگار امتحان الھی برای بشر است امتحانی برای معرفی 

شقاوت و سعادت ویا خوشبختی و بدبختی انسانھاست زیرا انسانھای مؤمن و کافر باید خود را بشناسند 
 وبھ وضع و حال یکدیگر آگاه شوند تا از پرتگاھھا نجات یابند.  

 

 اسَْئَلُکَ باِھَْلِ خآصَّتِکَ مِنْ مَلائکَِتِکَ وَالصَّالحِینَ مِنْ برَِیَّتِکَ،

  و از آن توئیم از تو خواھم به حق خاصان درگاھت از فرشتگان و شایستگان از بندگانت

 

 تُنْجینا مِنَ الْھَلکَاتِ، وَتُجَنِبُّنا مِنَ الاْفاتِ،انَْ تجَْعَلَ عَلیَْنا واقیَِهً 

که براى ما سپرى قرار دھى که ما را از مھالک نجات دھد و خودت ما را از آفات دور 
  کنى
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  وَتُکِنُّنا مِنْ دَواھِى الْمُصیباتِ، وَانَْ تُنْزِلَ عَلیَْنا مِنْ سَکینَتِکَ، وَانَْ 

 ظ دارى و از آرامش خود بر ما فرود آرى وو از مصیبتھاى بزرگ ما را محفو

 

ىَ وُجُوھَنا باِنَْوارِ مَحَبَّتِکَ، وَانَْ تُؤْوِینَا الِى   شَدیدِ رُکْنِکَ، وَانَْ   تُغَشِّ

ھاى ما را به انوار محبت خویش بپوشانى و در پایگاه محکمت ما را جاى دھى و  چھره
 ما را

 فَتِکَ وَرَحْمَتِکَ یا ارَْحَمَ الرَّاحِمینَ.اکَْنافِ عِصْمَتِکَ، برَِاْ   تحَْوِینَا فى

  ھاى عصمت خویش بدارى به حق عطوفت و مھرت اى مھربانترین مھربانان در کرانه

 شرح این فراز:

 صفات فرشتگان:

بنده مؤمن ھمیشھ آرزو دارد کھ بی گناه باقی بماند پس ھمواره مراقب خود است و در این مراقبت خداوند 
 و صالحین قسم می دھد کھ از مھلکات نجاتش دھد.را بحق ملائکھ 

فرشتگان ، صنفی از مخلوقات بالدار خداوند اند و آنھا سپاھیان خدا ھستند کھ دارای زندگی و مرگ 
ھستند ولی چھ چیز آنان را مخلوق خاص خداوند قرار داد؟ آنان مطیع پروردگارند . دستورات اورا 

چی نمی کنند.دارای عقل و اراده اند . گاھی در انجام دستورات و اطاعت می کنند . از فرمان الھی سرپی
)آنان تسبیح گو و ستایشگر پروردگار خود ۱فرمانبرداری از خدا بصورت انسان ظاھر می شوند (فاطر

ھستند واز مخالفت با او ھراس دارند و می ترسند. خداوند از آنان رسولانی را برای رساندن وحی و 
در شب قدر بر گزیده است. اعمال فرشتگان متفاوت است، بعضی فرشتگان اعمال  انزال مقدرات انسان

انسان را ثبت می کنند. فرشتھ مأمور بر موت انسان بنام ملک الموت و زیر دستان او.بعضی فرشتگان 
فرمان بر در عالم طبیعت مانند فرشتگان باد و باران و رعد وبرق و........عالم فرشتگان ، عالم جن 

آن آشنا می شویم :برای ما عالم محسوس و مشھود نیست فقط از طریق نقل بھ  وروح  

نابراین وجود شیطانی کھ انسان را بھ شر و معصیت دعوت کند از ارکان نظام عالم بشری است ب
والقائات او مصلحتی دارد و آن این است کھ عموما مردم بھ وسیلھ آن آزمایش می شوند و در کوره 

از ناخالص ھا جدا می شود .این مطلب ھم روشن است کھ خود شیطان ھم مسخر  امتحان خالص ھا
خداست کھ او را در آزمایش بندگان آلت دست قرار می دھد .پس کاملاً معلوم است کھ ھرچیزی متعلق 

خلق و ایجاد قرار گرفتھ است ، بشود خیر محض است مثلا مار و عقرب کھ می بینیم از نظر اضافھ ای 
دارد مضر بھ حال ماست بھ طور مسلم منافعی ھم دارد کھ از این ضررش بیشتر است .اگر کھ بھ ما 

۱۳ 
 



چنین نبود حکمت الھی اقتضای وجودش را نمی کرد با این توضیح وجود شیطان بھ طور حتم خیر 
خواھد بود و این ھمان معنایی است کھ درآیھ شریفھ فرموده است ( آنکسی کھ ھر چھ آفرید نیکو 

آفریدنش)سوره سجده ۷ شیطان مبغوض خلق نشده مطالب مھمی کھ باید در خصوص فلسفھ وجودی 
شیطان بھ آن توجھ کرد آن است کھ خداوند در اول خلقت او را بھ عنوان شیطان نیافرید بلکھ موجودی از 
موجودات خداوند بود و بعد ملقب بھ شیطان شده از درگاه رحمت الھی رانده شد زیرا او مدت شش ھزار 
سال ھمنشین بلکھ بزرگ ایشان بود و بھ مقام والایی رسیده بود لکن از آزادی خود سو ئ استفاده کرد و 
وقتی کھ درمقابل پروردگار قرار گرفت کھ باید بر حضرت آدم سجده کند بنای تمرد و طغیان را نھاد و 

در نتیجھ خود را بدنام از امر خداوند سرپیچی کرد درحالی کھ خلقت او مانند مخلوقات دیگر پاک بود 
.کرده ، مشھور بھ شیطان گردید   

:پیامبر اکرم درمورد انواع جن فرمودند   
:جن سھ نوع دارد   

یک نوع دارای پروبال ھستند کھ ھمواره مانند ابر و باد در ھوا پرواز می کنند و انقباض و انبساط دارند 
سگ ، گربھ و....نوع سوم دارای تکلیفند یا نوع دوم بصورت حیوانات در می آیند مانند مار ، عقرب ، 

رستگارند یا گناھکار برای اینھا از طرف خداوند وعده وعید آمده مثل انسانھا ، این نوع جن ھا بیشتر در 
 .مکان ھای خلوت زندگی می کنند و از محلی بھ محل دیگر منتقل می شوند ودر مجالس شرکت می کنند

.دارا می باشد شیطان توانایی ھر سھ این گروه را   

پس در این فراز ازخداوند می خواھیم کھ بھترین ملائکھ خود را بر ما نگھبان قرار داده  تا ما از ھلاکت 
و آفات روزگار و از مصائب سخت حفظ مانیم. پروردگارا از تو در خواست می کنیم تا با احاطھ 

مایی واز ھر جانب ما را باعصمت انوارعشق و محبّت خود ما را بھ رکن محکم معرفتِ توحیدی وصل ن
 خود واولیاء خود از ھر گناھی محفوظ داری .   
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